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 ١٣سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿...ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنأَنش ونَ ﴾ ١٤﴿ ثُمتيلَم كذل دعكُم بإِن ١٥﴿ثُم﴾  موي كُمإِن ثُم

وأَنزلْنا من السماءِ ماءً بِقَدرٍ ﴾ ١٧﴿قَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق وما كُنا عنِ الْخلْقِ غَافلين ولَ ﴾١٦﴿ الْقيامة تبعثُونَ

نابٍ لَّكُم فيها فَواكه فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَع﴾ ١٨﴿فَأَسكَناه في الْأَرضِ وإِنا علَي ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ 

  ﴾٢٠﴿ وشجرةً تخرج من طُورِ سيناءَ تنبت بِالدهنِ وصبغٍ للْآكلين﴾ ١٩﴿ كَثيرةٌ ومنها تأْكُلُونَ

 اثبات ربوبيت خدا بر اساس نظام حكيمانه عالم خلقت

وري سور مكّي اصول دين و خطوط كلـي فقـه و   در مكه نازل شد و مطالب مح »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ چون 

حقوق و اخلاق است بعد از بيان بخشي از اين خطوط كلي فقه و حقوق و اخلاق به خلقت انسان و جهان پرداختند 

كه از راه نظم پي به خالق ببريم (يك) و از خالقيت پي به ربوبيت ببريم (دو), اگر ثابت شد يك نظمِ حكيمانه در عالَم 

وجود ناظمِ حكيم هم ثابت خواهد شد و اگر ثابت شد كه در جهان, خلقت است نه طبيعت, خـالق ثابـت   هست 

تواند غير خالق باشد پس همان موجود حكيمِ عالم ناظم هيچ ربي نميو شود و چون ربوبيت بدون خلقت نيست مي

سان است (دو) رب پيوند انسان و عالَم است كه خالق است همان بايد رب باشد و اگر او رب عالَم است (يك) رب ان
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أَحسن ﴿گانه فرمود خدا (سه) بايد او را پرستيد و از او اطاعت كرد (چهار). اين است كه بعد از گذشت اين ادوار نه

ينقالاست. ﴾ الْخ  

  بيان دفع شبهه اثبات خلقت براي غير خدا در قرآن

يم خلقت را, عزت را, شفاعت را, قدرت را, رزق را, حفـظ را,  هاي قبل روشن شد كه گاهي قرآن كردر بحث

خيـر  ﴿يا خدا  ١﴾فَاللَّه خير حافظاً وهو أَرحم الراحمين﴿فرمايد: دهد ميفصل را, حكم را به غير خدا اسناد مي

ينازِقاست,  ٢﴾الر﴿ينلالْفَاص رياست,  ٣﴾خ﴿ينماكالْح رياست ٤﴾خ ﴿ينقالالْخ نساست. قرآن برهان اقامه  ﴾أَح

ها اين اگر برهان بر بطلان ربوبيت بت ٥﴾أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُق﴿تواند رب باشد فرمود: كند كه غير خالق نميمي

آن افـرادي كـه    گويد غير خدا هم افرادي هستند كه خالق باشند پس اگراست كه آا خالق نيستند اگر قرآن مي

تواند خالق بودند معبود كسي شدند دليلي بر بطلان آن عبادت نيست زيرا قرآن بنايش بر اين است كه غير خالق نمي

دهد. پاسخش اين بود در حالي كه قرآن خلقت را به غير خدا اسناد مي ﴾أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُق﴿مربوب باشد 

اين اوصاف به غير خدا اسناد داده شد اما در آيات ديگر كه حاكم بر اين آيات است  ،كه گرچه در بخشي از آيات

شود كه اين خلقت بالاصاله و بالذّات براي خداست اگر غير خدا متصف به خلقت شدند به اذن خداست به ثابت مي

پس  ٦﴾ءٍه خالق كُلِّ شياللَّ﴿شود حاكم كه بندي ايي اين آيه ميمظهريت خداست و اعجاز خداست, لذا در جمع

همان » لا خالق إلاّ االله«پس  أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُق﴾﴿شود كه گاه آن برهان درست ميآن» لا خالق إلاّ االله«
                                                

  .٦٤سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ١
  .١١٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٢
  .٥٧سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٣
  .٨٧سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٤
  .١٧سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٥
  .٦٢; سورهٴ زمر, آيهٴ ١٦رهٴ رعد, آيهٴ سو.  ٦
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 »ذاريـات «است در بخش پاياني سورهٴ  ﴾خير الرازِقين﴿و اگر خدا  »لا خالق إلاّ االله«, »لا إله إلاّ االله«طوري كه 

كه ضمير فصل است با معرفه بودن خبر مفيد حصر است  هو﴾﴿اين  ٧إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴾﴿فرمود: 

إِن ﴿كـه دارد  » لا رازق إلاّ االله, لا عزيز إلاّ االله, لا حافظ إلاّ االله, لا حكم الاّ الله«يعني غير خدا رازقي نيست پس 

اند و اگر عزت و حفظي دارند مظهر عزيز و حفيظ اگر انبيا و اوليا حكمي دارند بيانگر حكم الهي ٨﴾م إِلَّا للّهالْحكْ

حاكم است آن  ﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿اصل كلّي » لا خالق إلاّ االله«اند پس اين سخن درست است كه خداي سبحان

دنيا پايان راه كند. بعد فرمود اين بين راه است يعني معناي خودش را پيدا مي ﴾لْخالقينفَتبارك اللَّه أَحسن ا﴿وقت 

نيست مرگ آخر خط نيست بعد از مرگ برزخ است و بعد از برزخ هم جريان قيامت منتها جريان برزخ را در همين 

 »عبس«و در سورهٴ مباركهٴ  ٩لَي يومِ يبعثُونَ﴾ومن ورائهِم برزخ إِ﴿در آيات بعد دارد كه  »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ 

خلقـت  مربوط به كه قبر همان عالَم برزخ است اين  ١٠﴾ثُم أَماته فَأَقْبره﴿هم كه در بحث ديروز اشاره شد فرمود: 

  انسان. 

  شناسيقرآن ارائه دهنده روش علمي در انسان

خواهد به دين هدايت كند به ن كتابِ هدايت كلامي است ما را مينكتهٴ بعدي آن است كه ما نبايد بگوييم كه قرآ

عقيده هدايت كند كاري به علم ندارد. درست است كه محور اصلي و هدف مهم قرآن, دعوت به دين است و هدايت 

 ـ وت به دين است اما دعوت به علم را هم در كنارش دارد ما هرگز نبايد بگوييم قرآن كاري به علم ندارد فقط دع

                                                
  .٥٨سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ٧
  .٦٧و  ٤٠; سورهٴ يوسف, آيات ٥٧سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٨
  .١٠٠سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ٩

  .٢١سورهٴ عبس, آيهٴ .  ١٠
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گيرنـد  گيرد فقها و اصوليين مـي مي هرا حوزهٴ علمي ١١﴾ما كُنا معذِّبِين حتي نبعثَ رسولاًديني دارد خب چطور ﴿

كنند كما هو الحق, همان يك جمله اي نقد ميخواهند برائت نقلي را از اين در بياورند عدهكنند ميهاي فراواني ميبحث

شناسي ذكر كرده اينها شود علمي اما اين همه مراحل دقيقي كه در انسانشود, ميم بحث ميكه حوزهٴ علميهٴ نجف و ق

شود شود علقه, چگونه علقه ميشناسي برود كه چگونه نطفه مياي به سمت انسانهدف قرآن نيست پس اگر جامعه

شود علمِ اسلامي منتها اينها ها ميكند همهٴ اينشود عظام, چگونه عظام جامهٴ گوشتي در برميمضغه, چگونه مضغه مي

كند عقل در خدا داده عقل, حجت شرعي است, با گفته زراره و حمران فرق نميبايد بدانند كه عقل چراغي است كه 

مقابل وحي نيست ولي عقل در مقابل نقل است هيچ ممكن نيست كسي دانشمندي چه مربوط به شناخت عمقِ دريا 

[و بر او ثابت شود و آن حجت شرعي نباشد] وجِ سپهر باشد يك مطلب عقلي را بفهمد باشد چه مربوط به شناخت ا

به بديهي شده باشد به دو دوتا چهارتا رسيده باشد نظري نه فرضيه باشد فرضيه كه علم نيست اگر علم باشد ثابت

واهم برابر اين علم عمل ختواند بگويد كه من خودم فهميدم ميشود حجت شرعي, هرگز نميختم شده باشد اين مي

كند اگر علـمِ  تواند خلافش عمل شده انسان نمي كنم اين علم حجت شرعي است اگر حديث زراره بر مطلبي اقامه

اگر بر خلاف حـديث  شود بر خلاف علم عمل كرد شود حجت شرعي مگر ميدانشگاهي هم به جايي رسيده مي

شود حجت شرعي. چه كند جهنم است, پس ميدانشگاهي عمل ست, بر خلاف دانشِ كند جهنم ازراره كسي عمل 

داد؟ خدا, چه كسي به عقل علم آموخت؟ خدا, معلوم را چه كسي خلق كرد؟ خدا, رهبري عقـل و  را كسي عقل 

معلوم را چه كسي دستور داد؟ خدا, آن وقت ما علمِ غير اسلامي هم ممكن است داشته باشيم؟ فرض ندارد. خب 

                                                
  .١٥سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١١



 
 

  ١٤ از   ٥شماره صفحه:                           ١٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

شناسي و هواشناسي هم شناسي هم همين طور است دربارهٴ باد و باراناين طور است دربارهٴ زمين شناسيپس انسان

  همين طور است. 

  شناسي براساس قرآنطريق علمي آسمان

ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم ﴿فرمايد شما جريان سپهر را هم كه ملاحظه كنيد او هم همين طور است حالا بعد از اين مي

عبس قائارات هفـت    هاي ثابت هفتها, نه ستارهنه ستارهتاست ها هفتآسمان ﴾طَرتاسـت آسمـان   تاسـت يـا سـي

تا هاي سيار هفتتاست نه ستارهها هفتاند نه آن مدارِ بستهٴ بطلميوسي. فرمود آسماناند راهتاست و اينها طريقهفت

ها ثابت و سيار اينها جايشان مشخص است قمر ام اين ستارهگفتند كه تمكواكب نيست آا ميسخنش درباره هستند 

و عطارد و زهره و شمس و مريخ و مشتري و زحل به حساب پيشينيان هفت آسمان را اشغال كردند اين ثوابِت در 

آسمان ستاره است اما بيان قرآن اين است كه همهٴ اينها در الأفلاك كه فلك اطلس نام دارد بياند و فلكآسمان هشتم

فَلاَ أُقْسِم بِما ﴿بينيد بعد فرمود خيلي از چيزهاست كه شما هنوز نمي ١٢﴾ولَقَد زينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح﴿اند اول

شناسي علمي است اسلامي نه اينكه حالا چون در شناسي مثل زمينبنابراين آسمان ١٣تبصرونَ ٭ وما لاَ تبصرونَ﴾

ومـا كُنـا   ﴿كند اسلامي نيست. ايـن جملـهٴ   شود اسلامي ولي اگر دانشگاه بحث ث شده يا قم بحث شده مينجف بح

ذِّبِينعشود اسلامي, كند ميرا كه حوزه بحث مي ﴾م﴿رلْقاً آخخ اهأْنأَنش كنند اسلامي را اگر جاي ديگر بحث  ﴾ثُم

  .شودنمي

                                                
  .٥سورهٴ ملك, آيهٴ .  ١٢
  .٣٩و  ٣٨سورهٴ حاقه, آيات .  ١٣
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  سيشناهدف ايي قرآن در تبيين كيهان

  ...پرسش

هدف اصلي ايـن  كشاند بله خب اما آن هدف ايي است اگر اينها علمِ اسلامي باشد به همان هدف ميپاسخ: 

نـاظم   باموحد باشد و هدف اصلي اين است كه با تدبر در آيات با آگاهي به نظم پي ببريم (اولاً)  ،است كه انسان

(ثالثاً) ربوبيت را در مدار خلقت دور بدهيم (رابعاً) خود را مخلوق و  آشنا بشويم (ثانياً) نظم را به خلقت مرتبط كنيم

شود كه داري ماست (سادساً) و او را بپرستيم (سابعاً). چطور ميمربوب او بدانيم (خامساً) و تربيت ما در سايهٴ دين

ارد كاري بـه هواشناسـي   شناسي ندكند بعد بگوييم قرآن كاري به انسانهاي دقيق را قرآن مطرح مياين همه بحث

فرستيم، كجا ابر را توليـد  ندارد خب چندين برابر استصحاب و برائت را دربارهٴ هواشناسي گفته كه كجا ما باد مي

شوند آن ابرِ مادر كدام است آن شود كجا و چه موقع ابر باردار ميكنيم نكاحِ ابرها ميكنند كجا ابرها را تلقيح ميمي

كنيم كه شلنگي نبارد غربالي ببارد خب همـهٴ  ما براي آن ابرِ مادر رحم درست مي ،نگام زايمانابرِ پدر كدام است ه

شود هواشناسي اين آيه را مطرح كردند و براهين عقلي را ضميمه كردند اين مي ا را گفته حالا اگر در دانشكدهاينه

يني ما الهي شد فرض ندارد كه ما علمي داشته باگر جهان ؟!شود سكولارشود طبيعي يا ميعلمِ غير اسلامي يا مي

فسون و فسانه پنداشت معاذ االله ـ  ـباشيم كه ديني نباشد نعم، اگر كسي ملحد شد مبدأ و معاد را منكر شد قرآن را 

  شود سكولار.بله ما علمِ ديني نخواهيم داشت مي

  ها و منابع زمينيتدبير خداوند در کنترل و هدايت آب

اين طور نيست كـه مـا    ﴾وما كُنا عنِ الْخلْقِ غَافلين﴿بعد فرمود:  ﴾د خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائقولَقَ﴿فرمود: 

سمان و زمين و بين الأرض و تفويض كرده باشيم خلق كرده باشيم خلق را رها كرده باشيم ما قدم به قدم به فكر آ
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كنيم داري شما و كشاورزي شماييم همهٴ اينها را ما داريم روزانه تأمين مييم قدم به قدم به فكر شما و دامالسماء هست

﴿ينللْقِ غَافنِ الْخا عا كُنمهای ورودیراه فرستيمشده ميچرا غافل نيستيم؟ براي اينكه قطرات باران را حساب ﴾و 

برد در زير زمـين يـك ترافيـك مـنظّم     ها را در خود فرو بدهيم دهن باز كند اين ذخيرهاين زمين را هم دستور مي

شده قائليم كه كجا دو راه باشد كجا سه راه باشد كجا چهار راه باشد كجا ورود ممنوع باشد كجا آب بايستد حساب

ها را كه فرستاديم با فرمود، فرمود ما اين آب »زمر«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾فَسلَكَه ينابِيع في الْأَرضِ﴿كجا آب برود 

دهيم اينها را در سطح مشخص كه در دسترس مردم باشد با قنات و چاه بتوانند فرستيم به زمين دستور ميزه مياندا

دسترسي پيدا كنند ببرد خيلي پايين نبرد و كجا سه راه باشد كجا چهار راه باشد كدام طرف برود كدام طرف آن به 

فَسـلَكَه ينـابِيع فـي    ﴿ي زير زمين به دستور ماست كـه  هافرمود اين راهنمايي آب »زمر«نرود. در سورهٴ مباركهٴ 

 ﴾أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسلَكَه ينابِيع في الْأَرضِ﴿اين است  »زمر«سورهٴ مباركهٴ  ٢١آيهٴ  ﴾الْأَرضِ

در چه  هاي اينها را مشخص كردهداشته اما مسلكها نگه سازي كرده در چشمهيعني چشمه، اينها را ذخيره» ينبع«

به وسيلهٴ همين باراني كه ذخيره  ﴾ثُم يخرِج بِه زرعاً﴿كنند بشوند چشمه مشخص كرده سطحي اينها بروند جاسازي 

پاييز را خواهد  و حكمرسد بعد هم پاييز مي ﴾مختلفاً أَلْوانه﴿كند تأمين ميرا هايتان شده كشاورزيهايتان باغداري

تر بـبرد در  ها را پايينداشت ولي فرمود اگر بيراهه برويد ممكن است ما به همين زمين دستور بدهيم قدري اين آب

حالا اگر سه،  ١٤﴾قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ﴿دارد  »ملك«بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ 

دسـترس صـنعت   در تر ببرد كه چهار كيلومتر اين آا را پايين ببرد يا اين نفت و گاز را چهل پنجاه كيلومتر پايين

دهد گاز را جاي معين نباشد خب جز فقر و فلاكت چيز ديگر در مملكت نيست ديگر. نفت را جاي معين قرار مي

                                                
  .٣٠ٴ ملك, آيهٴ سوره.  ١٤
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ار بگيرد يا سنتي يا صنعتي. فرمود بيراهه رفتيد يا باران دهد آب را جاي معين قرار داده كه در دسترس قرقرار مي

  .تر ببرددهيم اين را قدري پايينآيد يا اگر باران آمد به زمين دستور مينمي

  بيان روش استخراج منابع زيرزميني در قرآن و روايت

راه بودند مؤمن بودند معتدل فرمود اگر اينها به ١٥﴾غَدقاً وأَ لَّوِ استقَاموا علَي الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماءً﴿اگر در آيهٴ 

وأَ لَّوِ ﴿فرمود:  ١٦﴾من أَصدق من اللّه قيلاًفرستيم خب ﴿بودند اهل تعدي نبودند به فقرا رسيدند ما باران مناسب مي

اگر به زمين دستور داديم  كنيمفرستيم بستر زمين را آماده ميباران مي ﴾استقَاموا علَي الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً

اما  ﴾يخرِج بِه زرعاً﴿دهيم كه زياد فرو ببرد بايد در دسترس قرار بگيرد كه كه يك مقدار اين را فرو ببرد اجازه نمي

شود لم يزرع و ين منطقه ميتر ببرد خب كلّ اكيلومتر پايينسه, چهار دهيم اين زمين اگر بيراهه رفتيد ما دستور مي

ها فروتر برود يا يعني فرو رفته، اگر دو سه كيلومتر اين آب »غائر« ﴾قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً﴿بار فلاكت

اين تر برود كه در دسترس صنعت نباشد جز فقر و فلاكت چيز ديگر دامنگير هشت ده كيلومتر اين گاز و نفت پايين

اش را بر اساس اتفاق و مثلاً طبيعت تلقّي كند ولي اگر الهي نينديشد همهمعاذ االله ـ  ـلكت نخواهد بود مگر كسي  مم

شود شامل گاز هـم  قرآن است حرفش اين است خب اين به عنوان تمثيل است تعيين كه نيست شامل نفت هم مي

ترس شما قرار داديم كه ره ببريد منتها براي اينكه شود فرمود ما اينها را در دسشود شامل معادن ديگر هم ميمي

تدبر كنيد، تحقيق كنيد، بررسي كنيد. اين روايت را كـه   ١٧﴾فَامشوا في مناكبها﴿رشد علمي هم داشته باشيد گفتيم 

در  عليه) صادق(سلام االلهنقل كرده قبلاً به عرضتان رسيد كه كسي از شاگردان امام  (رضوان االله عليه)مرحوم كليني

                                                
  .١٦سورهٴ جن, آيهٴ .  ١٥
  .١٢٢سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١٦
  .١٥سورهٴ ملك, آيهٴ .  ١٧
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شدند به حضرت عرض كرد اين مس چيست؟ فرمود اينها اگـر بـه موقـع    گرها رد ميمحضر حضرت از بازار مس

شود نقره را شود مس كدام خاك ميكدام خاك مي ١حالا مدتي گذشت به صورت مس در آمدهبود رفتند اين نقره مي

وحدت قضيتين و استصـحاب در شـك در    ٢»اليقين لا تنقض«شود فهميد همان طوري كه از را از اين روايت مي

شود حجت خب اين اينها مگر در روايات هست همهٴ اينها را عقل از روايت در آورده و مي شود فهميدرا ميمقتضي 

گونه از روايات كه حضرت فرمود اگر اينها دير نجنبند مواظب باشند به جاي اينكه مس گيرشان بيايد نقره گيرشان 

كند دين اينها هم همان روايات است ديگر ما نبايد بگوييم دين آمده كه ما را فقط به نماز و روزه دعوت  آيد خبمي

  كندكند ملّت بفهم هميشه سرفراز است البته دينش را هم حفظ ميآمده ما را به فهم دعوت 

  جامعيت دين در اداره تمام ملل

خواهي بروي شهر د. چرا وجود مبارك امام صادق فرمود ميشود او را فريب داكند نه ميملّت عاقل نه ستم مي

سرزميني محقّقان فكري نباشند جا براي در اگر  ٣ببين يك عالم محقّق بزرگواري آنجا هست يا نيست وگرنه نرو، ،يا ده

اي كه حلهبراي فسون و فسانه فراوان است همهٴ اين نِحل در برابر ملل در آمده ديگر هر وقت ملّتي بود، ديني بود، نِ

آمار نِحل كمتر از ملل نيست هر وقت ملّت بود نِحلتي هم هست ما نبايد علم  درست شده منحول است يعني مجعول

را از دين جدا كنيم دين آمده علم را تقويت كند و جامعه را عالم كند جامعه عالم قهراً به طرف ربوبيـت حركـت   

اما تمام اين  ﴾وأَنزلْنا من السماءِ ماءً﴿چرا غفلت نداريم؟ براي اينكه  ﴾غَافلين وما كُنا عنِ الْخلْقِ﴿كند فرمود: مي

يك وقت  دبيكاري ,اندازه نيست منتها حالا شما به جاي اينكه به دنبال علم برويدبي ﴾بِقَدرٍ﴿شده است قطرات حساب

                                                
  .٣٠٧, ص٥الكافي, ج.  ١
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ٢
  .٣٢١العقول, صر.ك: تحف.  ٣



 
 

  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:                           ١٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

ان عادي بايد به فكر سد باشيد فرمـود تمـام ايـن    كشيد خب در زمبرد شما آه ميآيد چند هزار نفر را ميسيل مي

  شده است منتها شما بايد ذخيره كنيد.قطرات حساب

  گيري از ذخاير مليدر حفظ و ره رسالت انسان

وإِن ﴿اين بود  »حجر«سورهٴ مباركهٴ  ٢١شده است آيهٴ گرفته  فرمود همهٴ اينها اندازه »حجر«در سورهٴ مباركهٴ 

ين شلُومٍءٍ إِلَّمعرٍ مإِلَّا بِقَد لُهزنا نمو هنائزا خندنشده است ذات اقدس الهي وقتي يك پس همهٴ قطرات حساب ﴾ا ع

كند اين كار را ميمعاذ االله ـ  ـخودش  ١﴾إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها﴿كند كه عده از سلاطين را مذمت مي

كه اينها بيراهـه رفتنـد و حـق    است  براي اينقصبات] و  ءقُراويراني اين [را به ويراني بكشد يا قصبات و  كه قُراء

به اندازه، قَدرش هم در سورهٴ مباركـهٴ   ﴾بِقَدرٍاما ﴿ ﴾وأَنزلْنا من السماءِ ماءً﴿بنابراين  ؟اي را رعايت نكردندعده

فَأَسكَناه في ﴿نگذاشتيم برود دريا اينها را ذخيره كرديم جاسازي كرديم  مشخص كرد. بعد فرمود ما اين را »حجر«

توانيم اين همان است كه در بخش اگر خواستيم اين را از بين ببريم مي ﴾وإِنا علَي ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ﴿اما  ﴾الْأَرضِ

يكي از القاب وجود مبارك  ﴾ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ أَرأَيتم إِنْ أَصبح﴿آمده  »ملك«پاياني سورهٴ مباركهٴ 

حضرت وليّ عصر(ارواحنا فداه) ماء معين است به تبع آن حضرت همين لقب را به عالمان رباني دادند آبي كه يك جا 

تواند او را ببيند از او ره ببرد با يهر رهگذري م» تناله الأيدي والدلاء«بايستد آبِ معين نيست آبي كه جريان دارد 

اي باشد آبِ معين نيست فيضِ علم همين جاري نباشد در بركه اگرگويند آبِ معين ميبه آن دلْو از او استفاده كند 

توانيم طور است فيض اصلي براي وجود مبارك وليّ عصر است همين طور است. فرمود ما اگر يك وقت بخواهيم مي

  ديگر در دسترس شما نيست.ببريم تر يم پايين اگر پايينآا را ببر

                                                
  .٣٤سورهٴ نمل, آيهٴ .  ١
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  ها جهت درك آفريدگار هستيمندي از مواد غذايي ميوهره

فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنـات مـن   ﴿كنيم ين قرار داديم با اين آب چه كار خب حالا كه پايين نبرديم نزديك سطح زم

ا فَويهف ابٍ لَّكُمنأَعيلٍ وخأْكُلُونَنا تهنمةٌ ويركَث هةً٭  اكرجشها را ذكر كرده براي اينكه اين سه سه قسم از ميوه ﴾و

ميوهٴ رايج آن منطقه بود نه اينكه اختصاص داشته باشد به اين، از خرما و انگور و زيتون نام بـرد امـا ايـن     ،قسم

است خداي سبحان  الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية و داگفتهٴ رسول خمعاذ االله ـ  ـمعنايش اين نيست كه قرآن 

بگوييم گلابي شما كه در اينجاها مثلاً دانيد حالا ما خيلي از چيزهاست كه شما نمي ﴾ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿فرمود: 

هاي ديگر هـم هسـت كـه شمـا بـه آن      هاينها به عنوان نمونه است ميو ﴾ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿بينيد كه فرمود: نمي

ها هست براي شما هاي فراواني در اين درختانگور كه ميوه و خرما ،دسترسي نداريد فعلاً. خب، فرمود با اين آب

تنبـت  ﴿كند كه همـان زيتـون اسـت كـه     كنيد و درختي كه در طور سينا رشد ميرويانيم كه از آا استفاده ميمي

شود روغن گرفته ميآن روياند ولي از كند دهن نميباشد يعني روغن خارج ميتعديه » باء«، »باء«ن اگر اي ﴾بِالدهنِ

دهيم براي شما. اگر كسي از اين نظم پي به ناظم ببرد ما داريم انجام ميهمه اينها را و صبغ هم يعني خورشت فرمود 

ش انسان به علم است و عمل صالح چه چيزي بياموزم گويد من هم مخلوق خدايم مرا هم خدا بايد بپروراند پرورمي

با خودم چگونه رابطه داشته باشم با جهان چگونه رابطه داشته باشم براي آينده چه چيزي يه كنم، اگر مرگ، آخر 

شود من از آنجا شروع ميو حيات ابد خط نيست مرگ يك امر وجودي است مرگ يك هجرت است و سفرِ جديد 

كند كه براي بعد از مرگ چيزي يه كند كه قبل از مرگ هم بايد بكنم؟ اينها انسان را راهنمايي مي در حيات ابد چه

  .كارايي داشته باشد و از آن ره ببرد
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  هاي آسمان و زمينبيان قرآن در معرفي راه

هاي پاياني كه بخش آن »طلاق«اين آيات را ذكر كرده در سورهٴ مباركهٴ  »زمر«هايي از سورهٴ مباركهٴ لذا در بخش

را تشريح كرده فرمود ما هفت آسمان كه راه است براي شما قرار داديم مـا خيـال    ﴾سبع طَرائق﴿در اينجا فرمود: 

يعني آيهٴ دوازده فرمود:  »طلاق«ند در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ نكنيم راه فقط همين است كه انسان يا دام تردد كمي

﴿ي خالَّذ اللَّهنثْلَهضِ مالْأَر نمو اتماوس عبس بع نيامده اما در اين آيهٴ دوازده  ﴾لَقگرچه در قرآن كريم ارضينِ س

 ﴾يتنزلُ الْـأَمر بيـنهن  ﴿گانه دارد. بعد فرمود: دارد كه زمين هم مثل آسمان است يعني طبقات هفت »طلاق«سورهٴ 

مقدرات را آيند امر را ها ميكنند اينكه در ليلهٴ قدر فرشتهها رفت و آمد ميآيد فرشتهها ميدستور الهي از اين وسط

هايي كه حافظ اعمال ما هستند شاهد اعمـال مـا   گردند اينكه فرشتهكنند و برميتقديم وجود مبارك وليّ عصر مي

شود روند پس اين آسمان ميو ميآيند اند يك عده شاهد اعمال روزند مرتب ميهستند يك عده شاهد اعمال شب

و اند ولو مـا درسـت   ها موجوديطرائق اما راه منحصر در راه مادي نيست كه انسان با پا طي كند بالأخره فرشته

تفصيلاً اينها را درك نكنيم همان طوري كه يك عده به اين فكرند كه چگونه يك بذر، يك حبه يا يك نوا، يك هسته يا 

آينـد  ها مأنوس باشند چگونه ملائكه مـي درخت يا خوشه يك عده هم به اين فكرند كه با فرشته شوديك حبه مي

  زنند. روند چگونه حرف ميچگونه مي

  استفاده معنوي اولياي خدا از ساعات شب و روز

ا هم در كرد كه آا را تربيت مياصحاب خاصي داشت كه آ (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

شاگرد حضرت بودند. اينها اين چنـد سـاعتي كـه     ،روز شاگرد حضرت بودند در بيداري و هم در شب در خواب
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ديشب  ١»هل من مبشرات«كرد كه شد از اينها سؤال ميخوابيدند براي آا كلاس درس بود حضرت روز كه ميمي

شـدند  خوابيدند به موقع بيدار ميني بخوابند به موقع ميخوردند كه روي سنگيقدر ميچه ديديد؟ خب اينها نه آن 

اين  »هل من مبشرات«فرمود: خوردند كه روي فشار و سنگيني بخوابند حضرت ميسحرخيز بودند آن قدر غذا نمي

رساندند. ما ها كه رؤياي خاصي ديده بودند به عرض حضرت مينقل كرد بعضيكافي را مرحوم كليني در جلد هشت 

اصحاب سحر است از كه  زنيم اما آنزنيم بحث ديروز را با بحث امروز گره ميروزها كارهايمان را به هم گره ميفقط 

دهيم اين معنـاي  زند هم رؤياهاي شب را. ما همين طور صاف شب را هدر ميهاي روز را به هم گره ميهم بحث

همين است ديگر كسي ده ساعت را هفت ساعت را  خواهداتلاف عمر است اتلاف عمر كه ديگر حقيقت شرعيه نمي

هر دو مدرسه است منتـها  شود عالمِ رباني ها را هم گره زد ميصاف هدر بدهد، اگر كسي روزها را گره زد و شب

روز براي رفع حاجت، شب براي رسيدن به جاهاي بالاتر. اينها شبهايشان هم گره خورده است كه ديشب چه ديدند 

  دنخواهند ببينفردا شب چه ميبينند ميشب چه ام

  ارزيابي معاني ظاهري و باطني آيه ﴿سبع طَرائق﴾

را كه در آيه محلّ بحث است خوب ارزيابي كنند مفـاد آيـهٴ دوازده سـورهٴ     ﴾سبع طَرائق﴿توانند خب اينها مي

اين را كـه بـه امـام و     ٢»لصافحتكم الملائكة«رمود: كنند فتلقي ب وخ ﴾يتنزلُ الْأَمر بينهن﴿را كه دارد  »طلاق«

زاده نگفت تا شما بگوييد كه مخصوص حضرت امير و اهل بيت است آا يك مقام برتري دارند اين را حضرت امام

توانند به اينجاها برسند حالا آن كـه  شود افراد عادي هم ميبه همين اصحاب خاص خودش گفته ، پس معلوم مي

                                                
  .٩٠, ص٨الكافي, ج.  ١
  .٤٢٤, ص٢. الكافي, ج ٢
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كسي توقّع هم ندارد به آن ديگر اولين و آخرين نتوانستند چنين حرفي بزنند  ١»لَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَمفَ«گويد مي

طرائق چه در بعد فرمود  ﴾لَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق﴿شود فهميد را مي ﴾سبع طَرائق﴿د بنابراين اين نجا برسآ

ها رفت و آمـد  اينكه فرشته ﴾يتنزلُ الْأَمر بينهن﴿روند آيند چه كساني ميند چه كساني ميككسي رفت و آمد مي

آيند همين طرائق است ديگر، پس اين براي يك عده خاصي مقدور است روند يك عده تازه ميكنند هر روز ميمي

 ﴾سـبع طَرائـق  ﴿اي خودشان را طي كنند، بنـابراين  هالبته براي صاحبان علوم تجربي هم راه دارد كه آا هم راه

  تواند هم طريقِ ظاهر باشد هم طريقت باطن. مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٨٩البلاغه, خطبه ج.  ١


